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A valuable prose text, Tārīkh-i Bayhaqī [Beyhaqi’s History], is a reflection of the thoughts, 

socio-political and spiritual beliefs of Iranians living in the fifth century. Using a 

descriptive-analytical method based on Jakobson’s communication theory, this study, 

examines the structure of sentences, types of sentences, and how they are applied, and 

annalyzes the important indicators of syntactic structures in Tārīkh-i Bayhaqī. It then 

identifies their connection with the intellectual and semantic features of Tārīkh-i Bayhaqī. 

The findings show that although the sentence structure in Tārīkh-i Bayhaqī often follows 

the common patterns of the fifth century, its prose is highly flexible and defamiliarized in 

the arrangement of speech components. Beyhaqi employed rhetorical methods such as 

topicalization, reattribution, composition, anaphora, and ellipsis, using verbs without 

subjects or agents, indirect commands, passive verbs, and the replacement of parallel 

syntactic structures, to indirectly express his thoughts. This not only embellished the 

speech and created unique structures but also transformed the pure and impartial 

narration of history into historical analysis by hinting at hidden and unspoken ideas. 

Ellipsis is used in most of Beyhaqi’s sentences to create complex sentences, textual 

cohesion, speed and rhythm in the speech, conservatism, as well as to indicate certain 

components as unimportant. 
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 نكاركرد معنايی ساخت نحوی در تاريخ بیهقی بر اساس ديدگاه ساختارگرايی ياكوبس

 

  بفریبا امیری ، *الفوحید مبارک 
 

 vahid_mobarak@yahoo.com، ایمیل ایران، كرمانشاه، رازی ، دانشگاهادبیات و علوم انساني دانشکده ،فارسيگروه ادبیات  ،دانشیار الف

 f.amiri@yahoo.com ، ایمیلرانیكرمانشاه، ا ،یدانشگاه راز ،يو علوم انسان اتیدانشکده ادبروه ادبیات فارسي، گ، فارغ التحصیل كارشناسي ارشد ب

 چکیده  واژگان كلیدی
 .یهقیب خيتار

 ،فارسی زبان

 ،ساختارگرايی

 ،ساخت نحوی

 .جمله

ست بیهقي تاریخ نثر، ارزشمند متون این از یکي  اجتماعي و معنوی-سیاسي باورهای ها،اندیشه گاهجلوه كه ا

ست ایرانیاني ستهمي پنجم قرن در كه ا صیفي روش با پژوهش این. اندزی ساس نظریة ارتباط  تحلیلي - تو بر ا

 بیهقي تاریخ نحوی ساخت مهمّ هایشاخص و كاربرد وچگونگي جمله انواع ساختارِ جمله، بررسي یاكوبسن به

ستخراج را صات آنها با پیوند و نموده ا شان ميیافته. شماردبرمي را فکری و معنایي تاریخ بیهقي مخت دهد ها ن

 ترتیب در نثرآن اما اساات، پنجم در قرن رایج الگوهای مطابق اغلب گرچه بیهقي تاریخ در جمله كه ساااختار

اسناد مبتداسازی، بلاغي هایشیوه بیهقي. زدایي استو دارای آشنایي پذیرانعطاف بسیار سخن اجزای وآرایش

استفاده از افعال فاقد  به كلام اقتضای و موقعیت بر بنا برده وكارحذف را به و آیيسازی، پستركیب شدگي،ی

ساخت ستقیم، فعل مجهول و جایگزیني  شخص، امر غیرم ستقیم عامل و  های نحوی موازی، برای بیان غیرم

ساخت ستگي كلام و  سته تا افزون بر آرا شهافکار خویش بهره ج شاره به اندی های نهان و مگو، های ویژه، با ا

 دلایلي به بیهقي، تاریخ جملات حذف در اغلبطرف تاریخ را به تحلیل تاریخي بدل كند. و بي راویت محض

 كاریمحافظه كلام، بافت در موسیقي و شتاب ایجاد متن، یکپارچگي و انسجام مركب ، جملات كاربرد همچون

 . است كار برده شدهبه نشان دادن آن جزء، اهمیتیا بي بودن اهمیتبي و

 دريافت:تاريخ 

31/05/1403 

 تاريخ بازنگری:

20/06/1403 

 تاريخ پذيرش:

29/10/1403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vahid_mobarak@yahoo.com
mailto:f.amiri@yahoo.com


 3| وحید مبارک، فریبا امیری

 

 

 4شماره  /2دوره  /1403سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 
ية البِنيوية لياكوبسن  يخ بيهقي" وفقًا لنظر  الوظيفة الدلالية للبنية النحوية في "تار
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 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 تاريخ البیهقی،

 اللغة الفارسیة،

 البنیوية،

 البنیة النحوية،

 الجملة

النصوص النثرية القيمة كتاب تاريخ البيهقي، الذي يعتبر انعكاساً لأفكار الإيرانيين الذين عاشوا في القرن ومن هذه 
الخامس، ومعتقداتهم السياسية والاجتماعية والروحية. يتناول هذا البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي المبني على 

أنواع الجملة واستعمالاتها والمؤشرات المهمة للبنية النحوية في تاريخ نظرية ياكوبسون العلائقية، دراسة بنية الجملة و 
البيهقي، ودراسة ارتباطها بالإحداثيات الفكرية والدلالية في تاريخ البيهقي. وتبين النتائج أنه على الرغم من أن بنية 

مس، إلا أن نثره مرن للغاية وغير مألوف الجملة في تاريخ البيهقي تتبع في كثير من الأحيان الأنماط الشائعة في القرن الخا
في ترتيب وترتيب مكونات الكلام. استخدم البيهقي الأساليب البلاغية من التهيئة والإسناد والتركيب والاشتقاق 
والحذف، واستعمل بحسب حال الكلام وضرورته الأفعال المعينة بلا فاعل ولا مفعول، والأمر غير المباشر، والمبني 

حلال التراكيب النحوية الموازية محلَها. إن الكاتب يحاول التعبير عن أفكاره بطريقة غير مباشرة، من أجل للمجهول، وإ
تعزيزها، من خلال التركيز على أناقة اللغة والهياكل الخاصة، من خلال الإشارة إلى الأفكار الخفية وغير المعلنة، وتحويل 

يخي. وقد ورد الحذف في أغلب جمل تاريخ البيهقي لأسباب منها استخدام السرد الخالص والمحايد للتاريخ إلى تحليل تار 
الجمل المركبة، وتماسك النص وسلامته، وخلق الزخم والموسيقى في سياق الكلمات، والمحافظة، وإظهار أهمية ذلك أو 

 عدم أهميته.

 تاريخ الاستلام:
31/05/1403 

 تاريخ المراجعة:
20/06/1403 

 تاريخ القبول:
29/10/1403 
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 .مقدمه1
ناپذیر زبان، به دو شکل دروني و بیروني زبان مانند موجودی زنده، و همواره درحال تغییر و تکامل است. این فرآیندِ اجتناب

دهد. گاهي ممکن است، عاملي بیروني، همچون هجوم بیگانگان و پیآمدهای اجتماعي و فرهنگي آن، زبان را از مسیر روی مي

بکاهد. عامل دروني هم با قاعده و ناهنجار از كارآیي و پویایي آن تحوّل طبیعي خویش منحرف سازد و با ایجاد ساختارهایي بي

 توصیف برای علمي هایكند. پژوهشژگاني اسباب تحول و توانمندی زبان را فراهم ميو وا تغییرات واجي، صرفي، نحوی، معنایي

فارسي و یافتن و توصیف اصول و قواعد بنیادین وكاربردی آن  زبان سیرِ تکاملي ساخت نحوی آثار پیشینیان با هدف شناخت

برای بیان اسرار  بیهقي، تاریخ در جمله انعطاف ساختار مطالعة چگونگي پژوهش این اصلي هدفاست.  و ضروری بسیار مهم

های ویژگي آن، جای به ندارد؛ اماّ اختیار را در خیال و عاطفه قافیه، وزن، چون هایيآرایه و ابزارها تاریخي نثر ویژهبه مگوست. نثر،

نویسندگاني  خلاقیت و نبوغ تجليّ برای نثر مهم هایظرفیت از یکي فارسي، زبان نحوی ساخت چشمگیر تنوّع و تركیبي روایي،

این ارجمندی دلایل معنایي )صداقت . دارد جذاب و فاخر نثری كه است ارزشمندی آثار جمله از بیهقي تاریخ. است چون بیهقي

 های واژگاني، نحوی و...( دارد.نویسنده، عیني بودن حوادث و...( و لفظي)ساخت

 چگونگي بررسي و ساختارجمله مطالعة. است «جمله اجزای ترتیب» زبان كاربرد قلمرو در توجه شایان مباحث از یکي   

 آوردنپدید در را او پنهان باورهای و ثانویه اغراض و نویسنده كاركرد ایاندازه تا تواندمي آن جایيجابه دلایل و اركان ترتیب

حکومت یا ترس  دستگاه به وابستگي سبب به مورّخ تر است چرا كهقوی تاریخي نثر دربارۀ نکته این نماید و آشکار ما برای متن،

 خویش اصلي و بنویسد، بنابر این در گیرودار بیان حق و واقعیت و ترس و تسلیم، مقصود بگوید سخن و شفاف صریح تواندنمي و...

واژگان، برای از این روی است كه ساخت نحوی كلام وی و به ترتیب اهمیت چیدن  پوشاند،مي هاواژه و هاجمله لای لابه در را

 شخصي اظهارنظرهای و های خوانندهدریافت در كه ابهامي چه بسا، چینش واژگان، با و یابدمي بسیاری اهمیت كشف معنا،

شود سبب مي حاكمان، و امیران خشم از مصونیّت و حاسدان و رقیبان برابر در او از محافظت ضمن آورد،مي وجود به نویسنده

 (. 27: 1383 غني، و فیاض)نشود  متهم جباران و ستمگران با همکاری به نیز مردم اذهان كه در

 خسرو خانلری، پرویز ناتل باطني، ساختارگرایي، گشتاری و...( محمدرضا مبنای )بر فارسي زبان های دستوركتاب امروزه    

 بیشتر آمده، دست به نثر نحوی ساختمان از امروز تا كه معلوماتي است؛ اماّ همگان دسترس در و... كامیار وحیدیان فرشیدورد،

 . باشدمي دیگران و خطیبي بهار، الشّعراء ملک مانند شناسانيسبک اظهارنظر

بر اساس نوع فعل  بیهقي تاریخ از جمله هشتصد و دو هزار حدود منظم، بردارینمونه روش از استفاده با حاضر، در پژوهش

های مجهول نیز مورد بررسي قرار گرفتند. )لازم به ذكر بندی و تحلیل شد و جملهكه تعیین كنندۀ دیگر اجزای جمله است طبقه

 است.( :« 1388بیهقي، »در ارجاعات این متن پیش از شماره صفحات برابر با « ب: »است علامت 

 پژوهش هایو پرسش .موضوع، روش تحقیق1-1

 دهدمي پاسخ پرسش این به ساختگرا دیدگاه با وتحلیلي  -نحوی تاریخ بیهقي، به روش توصیفي ساخت مطالعة چگونگي

 است؟رسانده یاری بیهقي بیان اهداف نهان به چگونه ها،ویژگي این و است هایيویژگي چه دارای بیهقي ساخت نحوی تاریخ كه

  پژوهش .پیشینة1-2

دارد. در اینجا به برخي از  بودن آن در نزد اهل ادب و تاریخ حکایتگستردگي مطالعات مربوط به تاریخ بیهقي از جذاب

 كنیم.های مرتبط با این جستار اشاره ميپژوهش

برد پیوندی نگار با زباني كه در نوشتن آن به كار مي( معتقد است كه میان ساختار ذهن و اندیشة تاریخ1375والدمن )   

ساز تکامل زبان فارسي رسي را مفید و زمینه( در پژوهش خود، تأثیر نحو عربي بر زبان فا1380وجود دارد. ملک الشعراء بهار )

( برآن است كه 1381زاده )( برخي از ساختارهای نحوی تاریخ بیهقي را بیان كرده است. گلي1381دانسته است. عبداللهیان )
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ایجاد در  بیهقيباعث شده كه كاهي، افزایي و قاعدهنشیني كلام، بر اساس قاعدهدر محور هم هاگزینش و انتخاب هنری واژه

( به توصیف برخي از تقدیم و تأخیرهای تاریخ بیهقي 1383صدیقیان ) .توفیق یابدبا مخاطب بیش از نویسندگان دیگر  ارتباط

تحقیقي متین دربارۀ كاركردهای نثر فارسي و انعطاف ساختاری نثر بیهقي انجام داده است.  (1384پرداخته است. محمدّی )

اند كه بیهقي در كلام هنری، ساخت نحوی ثابت و یکساني ندارد و از الگوی به این نتیجه رسیده (1387پهلوان نژاد و ناصری )

( عناصر دستوری و ساختمان 1388( طرز استعمال افعال متعدی و فرشیدورد )1388كند. شریعت، )ای و قالبي پیروی نميكلیشه

توان در كلام بیهقي نوعي دوگانگي و تضاد تقد است كه مي( مع1390پناهي )حسینكلام تاریخ بیهقي را توصیف كرده است؛ 

مشاهده كرد كه ناشي از تأثیرپذیری او از جانب دوگفتمان متضاد و شرایط اجتماعي، اعتقادی، سیاسي و فرهنگي روزگار اوست. 

( معتقد است كه 1396م )سیدقاس ( برآن است كه ساختار زبان یا نحو زبان بیهقي نقش زیادی در بلاغت او دارد.1394دهقاني )

های ( برآن هستند كه جملات معترضه در تاریخ بیهقي، كاركرد1397بلاغت بیهقي، بلاغتي طبیعي است. محمودی و پارسا )

 مهمي چون تأكید، توصیف، ستایش، بیان علّت... را دارند.

ایي،  نپرداخته است  و تحقیقات اماّ، جستاری اختصاصي به بررسي ساخت نحوی تاریخ بیهقي بر اساس نظریة ساختارگر

اند و یا از دیدگاهي خاص مانند علم بلاغت، موجود، اغلب توصیف و تحلیل ساخت صرفي تاریخ بیهقي و بر اساس دستور سنّتي

 اند.روانشناسي و ... بدان پرداخته

 بیهقی تاريخ شیوة نگارش و ادبی .سبک1-3

 قمری 448 سال بیهقي تاریخ تألیف آغاز» كه است حملة مغول از پیش فارسي نثر معدود هایكتاب جمله از بیهقي تاریخ

 (.69: 2 /1380 بهار،) «باشدمي

 اقتضای بر بنا كه دانندمي مُشکان بونصر استادش سبک از تقلیدی نثر، در را بیهقي سبک (24: 1383)یاحقي و سیدی     

با تخلیص( 62- 86:  1380/2 ک:.ر) بهار. تمثیل است و استشهاد یازیده بهدست شرح و توضیح و بینابین و دارای نثری زمانه

 ساختار تغییر دار،تنوین كلمات عربي و لغات كارگیریتمثیل، به و استشهاد: شماردبرمي چنین را بیهقي و مشکان نثر مشخصات

 قرینه و... .قرینه یا بي به جمله مختلف هایقسمت حذف زبان عربي و كاربست از تقلید به قیدها از استفاده و جمله

 وضعیت دلنشین و دقیق توصیف كلام، بودن آهنگخوش و زیبایي كلام، بلاغت اقتضای كه بیهقي به گفت توانمي     

 یکي بیهقي را تاریخ (258: 1398) كدكني طبیعي، توجه داشته است. شفیعي و جا به اطناب و اشخاص، ایجاز ظاهری و باطني

 داند.مي «اومانیسم و خِردگرایي» دورۀ در سبکصاحب ادبيِ شاهکارهای از

 و انگیزترین شگفت از یکي» وجودآمدن و رشد این دوره بدانیم چراكه زبانبجاست اگر زبان را عاملي مهم در به    

(. و ذهن و زبان پیوندی 4: 1375 فرشیدورد،)« مردم...است بین ارتباط وسیلة ترینو مهم بشر استعدادهای تریندرخشان

 ناگسستني دارند.

 )چارچوب نظری( .زبان و بیان و جمله1-4

 است هایيآیین و قوانین مجموعه زبان و ایجاد ارتباط است و دستور« ابزار تسهیل یادگیری»و « كلید تفهیم و تفاهم»زبان 

 آواشناسي، هایبخش گیرند، امروزه بهمي فرا را آن زبان، اهل نوشتار و گفتار بهتر درک برای آموزان، زبان و زبان اهل كه

   (.4و 3: 1397 سبزواری، و ر.ک: كریمي)است گسترش یافته معناشناسي و نحو صرف، شناسي،واج

زبان شکل كنش یافته دانش زباني است چون زبان دارای صورت و معناست مطالعات زبان هم بر ساختار صوری و نقش     

-ترین دیدگاهگرا از مهمگشتاری، و نقش–های ساختارگرایي، زایشي (. دیدگاه18: 1348 ر.ک: باطني،)اندمعنایي آن متمركز شده

این پژوهش بر اساس دیدگاه ساختارگرایي یاكوبسن به بررسي تاریخ بیهقي پرداخته  آیند وهای مطالعات دستوری به حساب مي
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 و تدریس و یادگیری كه برای (32: 1375 فرشیدورد،) «است توصیفي دستور اقسام از دستور ساختارگرا»باید گفت كه  است.

 (. 63: 1392 فرشیدورد،)است  سودمند دارد بسیار طولاني ایسابقه ما فرهنگ كه در دستور آموزش

 هر نقش و است ساخت دارای دانشي صورت به گویشوران ذهن در زبان شودكهمي فرض چنین ساختارگرا دستور در    

این  گیرد،مي شکل اجزاء این كنش برهم نتیجة در زبان مکانیسم و است مشخص زبان نظام كل و اجزاء دیگر نسبت به جزء

ترین اصول ساختارگرایي تاكید بر از مهم»شوند. ها، ساخت واژگاني و ساخت نحوی نامیده ميقواعد در حوزۀ كلمات و جمله

داند و مي جمله ساخت مطالعة را نحو مبحث(.   226: 1351)(. خانلری52: 1380)احمدی،« مناسبات دروني یک ساختار است

علمي  بررسي و تحقیق مورد داند كه چندانمي ناختيشزبان پژوهش اصلي هایبخش از را نحو حوزۀ (11: 1390)  زادهغلامعلي

 توصیفي، مطالعات در. گرفت بهره نحوی تحلیل از باید ساختگرا، دستور اساس بر متون بررسي و مطالعه در. است نگرفته قرار

 «باشد كامل معنایي و پایاني درنگي و خاص آهنگي دارای است... كه گزاره و نهاد از متشکل و ساختي... – معنایي واحدی جمله»

 (.88: 1375؛ فرشیدورد، 43: 1397 سبزواری، و رک:كریمي)

 هاجمله و تعداد گروه اقسام

 حیث امری؛ از عاطفي، پرسشي، خبری، به چگونگي و بیان طرز حیث از را جمله( 209 -201: 1390) انوری و احمدی

ساختمان به  حیث از فعل؛ بي اسنادی و جملة جملة فعلي، جمله به فعل حیث از مقلوب(؛) نادستورمند نظم به دستورمند و

 اند.ناقص تقسیم كرده و جملة كامل یا مستقل به مفهوم و پیام حیث از ساده و مركب؛ و

 صفت، متمم، )قید، فشرده را دارای حذف و جملة گسترده را داری عناصر وابسته جمله( 89-87: 1375)فرشیدورد   

 گروه پنج از زاده غلامعلي و الدینيمشکوه تفسیر( دانسته است. و تأكید بدل، ها)همپایه،همسان شاخص( و و عدد وابستة مکمل،

 ها بر اساس نام هستة آنها انجام مي گیرد.گذاری گروهاند. نامبرده نام  قیدی و فعلي ای،اضافه حرف وصفي، اسمي،

 آرايش واژگانی.تاريخچة پرداختن به نظم و ترتیب اجزای جمله يا 1-5

مند و مفصل دربارۀ ای استوار، نظامبه شکلي ممتاز، نظریه« دلائل الاعجاز»كسي كه در قرن پنجم هجری با تألیف كتاب 

مبنای نظریة او این است كه تأثیر آرایش كلام در خلق مفاهیم متفاوت در زبان عربي و قرآن ارائه داد، عبدالقاهر جرجاني بود. 

 واژگان سخنترتیب  نظم ونوع هر كند. را ایجاد مي كلمات بهترین ارتباط نحوی در بین، مقصود یا معني بیانبرای  بلاغي نظم

تحلیلگران  در مغرب زمین كاركردگرایان و .نویسندۀ آن دارداندیشه، روحیّه و اغراض كه نشان از نمایاند ميبینش خاصي را 

شناسي ساختارگرا ن كوشیدند رابطة نحو و معنا را یافته و توصیف نمایند. زبانهای نهفته در متگفتمان نیز به دنبال كشف قدرت

های بسیاری به تقسیم بندی جرجاني داشت: تغییر با بندی خود را ارائه داد كه شباهتهم در زمینة پیوند نحو و معنا تقسیم

های میان دیدگاه جرجاني و به شباهت (295: 1398كدكني )حفظ نقش دستوری و تغییر با دگرگوني نقش دستوری. شفیعي 

 ساختارگرایي اشاره كرده است.

  -آمیزی )سازه« نحویقلب»های دستوری، شناسان نیز اركان جمله یا همراه با نشانهبندی زبانبر اساس تقسیم

scrambling) سازیمبتدا»های دستوری، شوند یا بدون نشانهمي »(topicalization, thematization) شوند. آرایش مي

پیوند دارد و اطلاع نو و كهنه، به اقتضای حال مخاطب بستگي دارد، در واقع،  به شکل « كهنه»و « نو»واژگاني با مفاهیم اطلاع  

شود و هرگاه گوینده یا نویسنده این ساخت را تغییر دهد قصد شود و با اطلاع نو تمام مينشان، جمله با اطلاع كهنه آغاز ميبي

 شناسيزبان در چه و «النحو معاني» سنتي دانش در چه واژگاني آرایش مطالعة توجه مخاطب را به چیزی معطوف نماید. دارد

  .(98: 1396) ر.ک: سیدقاسم، آوردشماربه واژگاني آرایش بلاغت عطف نقطة توانمي را بیهقي. دارد اساسي اهمیت معاصر
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 .ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی1-6

ها، آرایش واژگاني ثابت است و تنها با قاعده های دنیا به یک شکل  نیست. در برخي زبانترتیب اجزای جمله در همه زبان

های صرفي نقش دستوری های آزاد، نشانههای دیگر آرایش واژگاني آزاد دارند. در زبانكند. بعضي زبانميو ضابطة معین تغییر

ها را تغییر داد، بدون اینکه معنای جمله دگرگون شود. برای نمونه در زبان توان جای واژهاین ميدهد؛ بنابرها را نشان ميواژه

گیرند چون سازد و فعل و فاعل و مفعول آزادانه در همه جای جمله قرار ميها نقش دستوری آنها را نمایان ميعربي اعِراب واژه

 (.96-97: 1396)ر.ک: سیدقاسم، در هر حال با علامتشان به راحتي قابل تشخیص هستند 

( ترتیب اجزای جمله را در فارسي باستان آزاد است و در دورۀ نخست پس از اسلام به 446: 1388و  266: 1382خانلری) 

( دربارۀ 241: 1389داند. لازار)كند. وی صورت غالب را همان نهاد + مفعول + فعل ميبندی را دشوار ميای است كه طبقهاندازه

«. كردن یک واژه استها یا به دلیل وزن كلام یا ناشي از تمایل به برجستهجایياین گونه جابه» گوید: ع آرایش واژگاني ميتنوّ

كند و آنرا از جایي، واژه یا واژگاني را برجسته مينویسنده با شگردهایي چون حذف، مبتداسازی، اسنادی سازی و حذف و جابه

زدایي است...كه با ها و آشنایياین زدودن عادت»سازد تا یکه و دارای برجستگي شود. اش جدا ميكاربرد هر روزه و بار معنایي

« گیردكاربرد استعاره و مجاز؛ كاربرد واژگان كهن)باستانگرایي(؛ كاربرد ساختار نحوی ناآشنا و ساختن واژگان جدید انجام مي

 ( 60: 1380)احمدی، 

دانند. وی نظریه ارتباط را ارائه كرد و شش عنصر های سوسور ميایي روسي بر مبنای اندیشهگرگذار ساختاریاكوبسن را پایه

هرگونه ارتباط زباني از یک پیام تشکیل شده است كه از سوی »دانست. وی معتقد است كه سازنده را برای هر رخداد زباني لازم 

سه عنصر دیگر؛ تماس، كُد یا  علائم و رمزگان و سرانجام زمینه  شود؛ البته به یاریگوینده )یا فرستنده( به گیرنده منتقل مي

توان پیام را فهمید كه بنابر اعمال نظر فرستنده ممکن است یکي از این شش عنصر بر دیگران تسلط یابد. هر یک از است كه مي

تر است. نکته مهم این است كه پیام كنندهتر و تعییناین عناصر كاركردی دارند و پیام، كاركرد ادبي دارد كه از بقیة عناصر مسلط

های دهد خواننده باید معنا را از راه تامل و دقت در پیچیدگيزدایي رخ ميوابسته به شیوۀ بیان است. در متون ادبي كه آشنایي

(. 38: 1399وبسن، ؛ یاك69: 1380)احمدی،« داندزبان بیافریند. یاكوبسن، ابهام و ایهام معنایي را مهمترین عنصر متن ادبي مي

ها( غیر متعارف و غیر معمول است ها و واژهزبان در این نگرش ابزار بیان پیام نیست بلکه خودش هدف است و شیوۀ بیان )جمله

اند. در زبان ادبي، از دو عنصر گزینش و زدایي شدههای او نیز چنین هستند و آشنایيچنانکه گفتار بیهقي و واژگان و جمله

شود چراكه با تقدیم و تاخیر و تغییر هر تركیب یا ساخت تركیب واژگان و محور همنشیني اهمیت بیشتری داده ميتركیب، به 

های بیهقي در حوزۀ واژگان شود؛ البته دریافت این معاني كاری اندیشگاني و شناختي است. نوآورینحوی، معنا نیز دچار تغییر مي

تر و خواننده را در یافتن آن معاني متمایز از متون دیگر و معاني سخن وی را گسترده و تركیب و ترتیب اجزای كلام، متن وی را

 تر كرده است.فعال

سازی و تأكید جمله در زبان این پژوهش با نگاه ساختارگرایي و با در نظر گرفتن اطلاع كهنه و نو، و سه روش برجسته 

 است. بررسي ساخت نحوی تاریخ بیهقي و تاثیر آن بر معنا پرداخته سازی( بهآیندپس شدگي و فارسي )مبتداسازی و اسنادی

 جايی ساخت نحوی جمله و علل جابه نظم عادی

آید؛ ولي در شیوۀ بلاغي، جایگاه اجزاء و بخصوص مي« نهاد در ابتدا و فعل در انتها»اجزای جمله در شیوۀ عادی به شکل 

های عاطفي كلام، اغراض نهان مؤلف و سبک او، تقدیم میزان اهمیّت اجزاء، جنبهها و بندهای قیدی، اسمي و وصفي، بنابر گروه

در زبان فارسي، جایگاه كلمه در جمله  (.29: 1395كامیار و عمراني، شوند )ر.ک: وحیدیانجا ميكنند و جابهو تاخیر پیدا مي

تنها به كمک جایگاه آن ممکن « بچه پرستار دارد» یا « پرستار بچه دارد» كننده است، مثلاً تعیین نهاد و گزارۀ جملة تعیین

گذشته/ از  اندازه بنواخت، از زبان به را همگان در این دو نمونه )امیر، (.31-29: 1395است )ر.ک: وحیدیان كامیار و عمراني، 

تاثیر عاطفي متفاوتي دارد. جمله  آن نائب، پنج هزار دینار بستد امیر(، واژۀ امیر نهاد است ولي تقدیم و تاخیر یا ساخت نحوی آنها

 نخست هدف هویدا كردن و جمله دوم هدف نهان كردن نهاد بوده است. 
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های اصلي ) . در این دو نمونه نیز پیامصاحبدیواني رسالت را تیز كرده بود دندان /پنجاه هزار سوار نیکفرازآوردند  مردم

اند چراكه بیهقي قصد داشته مردمي بودن این كار و تها برده شدهكردن پنجاه هزار سوار و صاحبدیواني رسالت( به انجمع

 تر از پیام جمله نشان دهد.كاری را برجستهطمع

 كهنه و اطلاع نواطلاع

نام دارد و گوینده با ارجاع به آن، مخاطب « كهنهاطلاع»بیني كلام كه گوینده و شنونده ازآن باخبر هستند، بخش قابل پیش

 دهد. نو یا بار اصلي پیام سوق مياطلاعرا به سمت 

 آيی/ تقديم(مبتداسازی )پیش

( و از آنجایي كه 167: 1375جایي اركان جمله در زبان فارسي است )ر.ک: فرشیدورد، سازی و تأكید، هدف جابهبرجسته

تأكید اجزای جمله، بردن آنها به  هایترین شیوهای برخوردار است، یکي از رایججایگاه آغازین جمله همواره از برجستگي ویژه

گیرد )رک:كریمي و جایگاه آغازین یا مبتداسازی است. با به كارگیری شیوۀ مبتداسازی اطلاع نو پیش از اطلاع كهنه جای مي

 (.60: 1397سبزواری، 

 شدگی، تقديم(سازی )اِسنادیاِسنادی

اسنادی( است. همة اجزای ین ساخت )نهاد+ مسند+ فعلهای تأكید است كه در فارسي دارای اسازی یکي از شیوهاسنادی

 توان با استفاده از این شیوه مورد تأكید قرار داد.جمله را، مي

 آيندسازی )تأخیر(پس

گونه  گیرند و ایننشان فعل است. گاه اجزای جمله بنا بر دلایلي پس از فعل قرار ميپایانِ جمله، جایگاه اصلي و بي

بخشي به جایي، سرعتگردد. از دلایل این جابهافتد و اطلاع كهنه در جمله، به پس از فعل منتقل ميميآیندسازی اتفاق پس

انتقال اطلاعات نو و مهم است. در متون كهن مانند تاریخ بیهقي، قرار گرفتن فعل در میانة جمله، نوعي ضرباهنگ و ریتم زیبا و 

 افزاید.شکل ادبي نیز به متن مي

 حذف

، ایجاز، و افزایش جذابیت متن و التذاذ هنری مخاطببرای و ها قرینهبافت موقعیتي و  به كمکنویسنده یا گوینده گاهي 

 . از ساخت نحوی كلام را حذف كندقسمتي 

 های ساده در تاريخ بیهقی. بحث و بررسی ساختار جمله2
دارد؛ ولي جملة مركب، لااقل یک جملة وابسته  جملة مستقل )آزاد(، بر دو نوع است: ساده و مركب. جملة ساده یک فعل

های ساده به دوجزئي، سه جزئي با مفعول، سه جزئي با مسند، سه جزئي با متمم، چهارجزئي با مفعول و باید داشته باشد. جمله

 شوند.متمم، چهارجزئي با مفعول و مسند، چهارجزئي با دو مفعول، چهارجزئي با متمم و مسند تقسیم مي

 های دو جزئیمله.ج2-1 

 شود. های دوجزئي ناگذر)لازم( است و با وجود نهاد و فعل پیام جمله كامل ميفعل جمله

سازند متعدد هستند: بسامد مصدرهای ساده و پیشوندی هایي كه جملة دو جزئي ميمصدرهای ناگذر در تاریخ بیهقي یا فعل

 د:جملة تاریخ بیهقي یافت شدن 2800و مركب ناگذری كه  در
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 مصدرهای ساده 

، ایستادن، ماندن،گریستن، «رفتن»، رسیدن، نشستن، افتادن، شدن در معنای «وجود داشتن»رفتن، آمدن، بودن در معنای

 مردن و جَستن ، خندیدن، آسودن، افسردن، خاستن، گریختن، زیستن.

 مصدرهای پیشوندی 

برافتادن، فرودآمدن، درایستادن، دركشیدن، فروایستادن، آمدن، بازآمدن، درآمدن، برنشستن، برخاستن، برآمدن، پیش

 دررسیدن، برایستادن، بازشدن، دررفتن، بازرستن، درماندن.

 مصدرهای مركب 

-كردن، دبیری،  صبوح«طولاني شدن»كردن، به كارآمدن، درازكشیدن در معنای باردادن، بارگسستن، گذركردن، التماس

یافتن كردن، فرمانكردن، جزعنمودن، دعاكردن، درنگشدن، بندگيكردن، سپرینشاط، «مردن»شدن در معنایكردن، گذشته

كردن، ، بدرود«مردن»پرداختن در معنای كردن، جایخوردن، تأملكردن، غمكردن، الحاحكردن، مظالم، تکلف«مردن»در معنای

دادن، كردن، پیغامكردن، التماسزدن، حجبانگبستن، ، خیال«طولاني شدن»سوگندداشتن، نیروگرفتن، درازكشیدن در معنای 

-شدن، بدعهدینمودن، جمعنمودن، سستيكردن، كاهليآمدن، نیتیافتن، امیدكردن، نیکكردن، خاکبرداشتن، شادیفرمان

بردن، رنجكردن، نظام گرفتن، قرارگرفتن، كردن، كاركردن، غوغاكردن، تولدكردن، جهدكردن، شغبكردن، حركتوفایيكردن، بي

 داشتن و... .كردن و طاقتكردن، فریادشدن، عدلكردن، حاصلقیام

 های دوجزئی عادی) نهاد + فعل( از تاريخ بیهقیجمله

 ای ندارند:اند و هیچگونه عنصرگسترانندهها تنها از دو بخش نهاد و گزاره تشکیل شدهاین جمله

( خواجه بیاید )ب: 433گذشت )ب: ها مي( خیل195ربازگشت )ب: ( بونص195( همگان برفتند )ب: 45امیر بگریست )ب: 

( بوالعلا آمد 900( همگان اقرار دادند )ب: 900( كسَ آمدی )ب: 680( حاضران بازگشتند )ب: 490( لشکر بایستاد )ب: 460

 (.1120( گذشته گذشت )ب: 1110( امیر برفت )ب: 885( جمله بازگشتند )ب: 990( نشاط بالاگرفت )ب: 928)ب: 

اند ولي های دوجزئي عادی نیز هستند كه با عناصرگسترنده به ویژه متمم قیدی، شاخص و عطف گسترش یافتهاما جمله

 دركلام بیهقي بسامد بالایي دارد. ترتیب اجزای سخن همچنان عادی و متعارف است. كاربرد این نوع جمله

 (19.  )ب: نیاسوده است     هیچ    این خداوند     برفته است    آن خداوندتا  

 نهاد                فعل             نهاد              قید              فعل      

 (45.   )ب:برنشست     سلطان  مسعود

 )شاخص( نهاد              فعل 

 (45.    )ب: به پایان آمد     كار وی  

 نهاد               فعل     

 های دوجزئی بلاغیجمله 

 های بلاغي استفاده شده است. سازی مفهوم فعل، نهاد و قید از شیوههای زیر برای تأكید و برجستهدر نمونه

 (            مبتداسازی فعل 210)ب:   تا نزدیک خواجه احمد.     تازان     آمد 

 فعل     قید                   متمم قیدی  
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 (              مبتداسازی فعل990.   )ب: سلطان و خواجه عبدارزاق     ماند  

 فعل                   نهاد   

 آیي نهادپس        (  195.   )ب: استادم     باز آمد        دیوانبه 

 متمم قیدی     فعل           نهاد

 آیي نهادپس       (         255.   )ب: گرگانیان     تکلّف كرده بودند     بسیار

 قید                 فعل            نهاد  

شوند، هدف استفاده از مکث بعد از فعل برای جلب توجه معمولاً در مواردی كه قید و متمم قیدی به پس از فعل منتقل مي

 خواننده یا شنونده است. 

  رفته بودند   تركستان به  خواجه ابوالقاسم حصیری ندیم و قاضي بوطاهر تبّاني، رسولان ما

 نهاد                    بدل                                        متمم قیدی             فعل      

                                 بستن عهد را با قدرخان و دختری از آن وی خواستن بنام سلطان مسعود، از بلخ

 متمم قیدی                                                 آیي قید     متمم قیدی       پس

 (            متمم قیدی650.  )ب: و دختری از آن بغراتگین به نام خداوند زاده امیر مودود 

 (                           255.)ب: به شاگردی عبدالله دبیر كرددبیری مي دردیوان رسالت وقتبدان

 آیي قیدمتمم قیدی         فعل        متمم قیدی         پسمتمم قیدی    

             

 های دوجزئی در تاريخ بیهقیساختار جمله

كند شرح یک واقعة تاریخي باشد یا توصیف و گفتگوی میان در تاریخ بیهقي این الگو بسیار پركاربرد است. تفاوتي هم نمي

درصد. از  92/26جمله، دوجزئي است، یعني حدود  754جمله استخراج شده  2800های بیهقي. از میان های روایتشخصیت

های دوجزئي مركب و پیشوندی در سه نوع فعل دوجزئي، ساده و مركب و پیشوندی، فعل ساده بیشترین كاربرد را دارد و فعل

 وجود داشتن است. در معنای« بودن»های بعدی قراردارند. نکتة قابل توجه دیگر كاربرد فراوان مصدر رده

 های دوجزئي.  بسامد انواع جمله1جدول

 بودن)وجودداشتن( مركب  پیشوندی ساده  نوع  فعل جمله

 88 150 69 447 تعداد

 6/11 8/19 1/9 2/59 جمله 754درصد نسبت به 

 2800درصد نسبت به 

 جمله

9/15 4/2 3/5 1/3 
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های لفظي یا معنوی حذف ها با قرینهو فشرده هستند و نهاد آنهای دو جزئي در تاریخ بیهقي كوتاه بسیاری از جمله

 های زیر: است؛ مانندِ نمونهشده

( 195( باربگسست )ب: 195( مي باشم )ب: 150( دراز كشید )ب: 150( بجست )ب: 45( بگریست )ب: 60آواز داد )ب: 

( مرده بودمي 680( برپای خاست )ب: 433ب: ( مظالم كرد )270مَروید )ب:  (225( شادی كردم )ب: 210التماس كرد )ب: 

 (.885( ببارید )ب: 885( نیایم )ب: 960( تأمل كردم )ب: 928( غم خوردند )ب: 710)ب: 

 اند: اند، اندکهای قیدی و قید گسترش یافتههای دوجزئي زیركه با بدل، شاخص، متممهایي مانند جملهجمله 

هرات و بادغیس و غرجستان رسید كه داود تركمان با چهارهزار سوار ساخته از  و روز سه شنبه غرۀ صفر ملطفة نایب برید

 (.728كوه قصد غزنین كرد )ب: راه رباط رزن و غور و سیاه

برای انتقال سریع فعل ركن اصلي جمله است و بیهقي به جا و درست، از این ویژگي فعل بهرۀ فراوان برده است. گاهي، او 

با مخاطب و شاید از هم نگسستن توالي اتفاقات، تعداد زیادی فعل را بدون تشریح جزئیات حوادث،  و ارتباط بیشتر اطلاعات

 تراست:   تر و مهمآورد این امر اغلب به سبب فرعي بودن آن رویداد و شتاب برای پرداختن به اتفاقات بزرگپشت سر هم مي

 ( 618 بر حکمِ فرمان بخواندند و بیامد و پیش رفت و بنشست. )ب: 

بام بیرون شد و بیامد كنیزک و بدوید و برنشستند و رفتند. )ب:  و رفتند تا به در سرای او رسیدند، آوازآمد و برخاست و به

739) 

ها را به فراخور بدیل خویش این جملههای دوجزئي بسامد بالایي در تاریخ بیهقي دارد و بیهقي با هنر بيبه طور كلي جمله

های های عادی و گسترده به كار برده است. همچنین از نظر شیوۀ بلاغي استادانه از روشكلام به شکلموقعیت و ساختار 

های او نهاد به دلایل گوناگون به میزان زیادی  آیي برای انتقال مفاهیم برون متني بهره جسته است. در جملهمبتداسازی و پس

 كند. ياهمیت بودن نهاد ممحذوف است كه گاهي، دلالت بر بي

 . جمله های سه جزئی با مفعول2-2

آید كه مفعول نام دارد )ر.ک: مي« را»ساز ها علاوه بر فعل، یک گروه اسمي همراه با وابستهدر بخش گزارۀ این نوع جمله

-در جمله« را»گیرد. در فارسي امروزی سازها قرار ميدر زیر مجموعة وابسته« را»(. در این جستار حرف247: 1392فرشیدورد، 

 رود و نشانة مبتداسازی است.های با افعال ناگذر )لازم( برای تأكید به كار مي

 های گذرا به مفعول در تاريخ بیهقیمصادر فعل

 مصدرهای ساده گذرا به مفعول

نشاندن، ، آوردن، راندن، «انجام دادن » داشتن، نبشتن، شنیدن، یافتن، خریدن، دانستن، دیدن، نواختن، گردانیدن، كردن : 

افزودن، گرفتن، خواستن، توانستن، كُشتن، بُردن، شناختن، خواندن، ستاندن، راندن، نگریستن، فرمودن، كشیدن، ، فرستادن، 

بُریدن، گزاردن، پسندیدن، ساختن، گماشتن، نواختن، نهادن، افگندن، خوردن، ژكیدن، زدن، ستودن، گذاشتن، سپردن، جُستن، 

ن، زدن، گشادن، پوشیدن، خواستن، انداختن، آراستن، تاختن، رسانیدن، آزمودن، ستاندن، ریختن، شستن، بستن، پذیرفت

 بخشیدن، پرداختن، شکستن )گذرا(.
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 مصدرهای پیشوندی گذرا به مفعول

بردن، بازآوردن، بازنمودن، بازیافتن، آوردن، پیشداشتن، پیشبركندن، برانداختن، بازگفتن، بازدادن، فروگرفتن، پیش

ردانیدن، بازانداختن، بازگرفتن، برنشاندن، فرودآوردن، فروكوفتن، برآوردن، بركشیدن، برداشتن، بازبردن، دریافتن، درخواستن، بازگ

 بازكردن، برزدن، فرازآوردن، بازداشتن، بازفرستادن. 

 مصدرهای مركب گذرا به مفعول 

ركردن، بوسه دادن، اختیاركردن، اجابت كردن، روا آواز دادن، اجابت كردن، انهاء كردن، دوست داشتن، توقیع كردن، دو

داشتن، دفن كردن، فراموش كردن، حاصل كردن،  نگاه داشتن، واجب كردن، شرح كردن، رنجه كردن، آزادكردن، امضاكردن، 

ت دستگیركردن ، وقف كردن، روایت كردن،  زیارت كردن، رهاكردن، آگاه كردن، نگاه كردن، طلب كردن، عیب كردن ، عقوب

كردن، غارت كردن، نامزدكردن، ضمان كردند، بیان كردن، تعزیت كردن، جواب دادن، نصیحت كردن، یادكردن، آماده كردن، 

كردن، نظاره كردن، نیکوداشتن، دعاگفتن، ملامت كردن، راست كردن، ضبط كردن، قصدكردن، عذركردن. گسیل كردن، پوشیده

اشتن، برابركردن، كارساختن، نامزدكردن، تحریركردن، درست كردن، شکركردن، حدیث كردن، نسخت كردن، روان ساختن، نگاه د

 مثله كردن، بیدار كردن، دشنام دادن، مراعات كردن، شرح دادن.

 های عادی سه جزئی با مفعول از تاريخ بیهقیجمله 

 متعارف خود قرار دارد:یا بدون آن آمده است و در جایگاه « را» های زیر مفعول همراه با حرف نشانة در عبارت

 (45. )ب: از اندازه گذشته،  بنواخت      به زبانرا     مگان ه   امیر

 نهاد       مفعول  متمم قیدی     فعل          متمم قیدی

 (225. )ب: نداده امرا    این پیغام    من

 نهاد       مفعول             فعل

 (090. )ب: بخواندرا     طیفور    بونصرطبیب

 جا شده(های بلاغی سه جزئی با مفعول )جابهجمله 

در نمونة زیر مبتداسازی فعل به منظور تأكید بیشتر و حذف فعل در جملة دوم به قرینة لفظي برای پرهیز از حشو اتفاق 

 افتاده است ولي حرف نشانة مفعولي حذف نشده است:       

 مبتداسازی فعل و حذف فعل

 (                                  60. )ب: بر استران و خرانرا    حاشیتو]...[    هادر عماریرا   ها حرم   نشاندندو 

 فعل        مفعول         متمم قیدی           مفعول                متمم قیدی 

ها و سایر مفعول« را»حرف است در جایگاه اصلي خود آمده؛ البته بدون « های یوسفنامه»درجملة زیر مفعول اصلي كه 

ها، و ضرباهنگ برای سخن ایجاد سازی برای نامهاند و این كار، برجستهرسند به پس از فعل منتقل شدهكه غیر اصلي به نظر مي

 كرده است. 

 آیي معطوف  (           پس400. )ب: ترنج و انار و نیشکر نیکوو  آوردند  های یوسفنامهو 

 های مفعولفعل               معطوف   مفعول            
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، جز مقدم شده )مفعول(، سازی و مهم جلوه دادنبه منظور برجستهگیری از مکث پایاني جمله، و های زیر برای بهرهدر جمله

 به جایگاه نهاد حركت داده شده است:

 (                پس آیي نهاد433. )ب: امیر    بخواندرا     ندیمانو 

 مفعول            فعل         نهاد     

 نهادپس آیي (                  928. )ب: امیر    بستد    پنج هزار دینار    از آن نائب

 متمم قیدی             مفعول              فعل      نهاد  

 نهادپس آیي (                       980. )ب: سلطان    داده است     پیغامي

 مفعول      فعل             نهاد

 دار شده است:در دو جملة زیر، مفعول به منظور تأكید بیشتر با شیوۀ مبتداسازی نشان

 (               مبتداسازی مفعول620. )ب: دوست ندارند    مردم آن دیاررا     خراسانیانو 

 مفعول              نهاد            فعل       

 (                           مبتداسازی مفعول710. )ب: آزاد نکرده بود    یرمحمودامرا    وی 

 مفعول            نهاد            فعل

در این جمله، فعل، مبتداسازی شده كه افزون بر تأكید آن، ضرباهنگ دلنشیني به جمله بخشیده است)درآمیختگي 

 نمایاند(:گفتارهای ادبي را ميزدایي، متمایز بودن هم با آشنایيها آیيها و پیشآیيپس

 (                     مبتداسازی فعل 710. )ب: اجابت ناكردنرا        او       شرم داشت

 فعل            مفعول       وابسته مفعول  

بخشي در لحن كلام مشهود زیبایي های زیر نیز نوعي تأكید همراه با ایجاد ضرباهنگ وآیي و مبتداسازیدر هر یک از پس

 است.

 متمم قیدی آیي پس(                960. )ب: صاحبدیواني رسالت را   تیز كرده بود    دندان

 مفعول             فعل            متمم قیدی

 مفعول آیيپس(                    1110. )ب: پنجاه هزار سوار نیک    فرازآوردند    مردمو 

 نهاد      فعل                       مفعول     
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 های سه جزئی )گذرا به مفعول( در تاريخ بیهقیساختار جمله

 2800های دوجزئي در تاریخ بیهقي دارد.  از میان های این پژوهش، الگوی مذكور بسامد بالایي پس از جملهبر مبنای یافته

های دو جزئي نزدیک است. در درصد كه به میزان كاربرد جمله 96/24كند، یعني حدود جمله از این الگو تبعیت مي 699جمله، 

 های پیشوندی. های مركب و سپس فعلهای با فعل ساده بسامد بالاتری دارند بعد فعلاین الگو نیز به ترتیب جمله

  

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 .  بسامد انواع2جدول

 های سه جزئي با مفعول جمله

گوید و از رفتارها و اعمال امیران، فرماندهان، جنگاوران و زیردستان؛ تاریخ بیهقي كتابي است كه از وقایع و اتفاقات سخن مي

و آیي آن برای تأكید به همین جهت كاربرد افعال كنشي همراه با مفعول بسامد بالایي دارد. بیهقي از مبتداسازی مفعول و پس

 كردن متن از حوزۀ سخن مکانیکي، به فراواني استفاده كرده است.سازی مفعول و خارجبرجسته

 های سه جزئی با مسند.  جمله3-2-4

ها در زبان فارسي است. در این الگو فعل ربطي یا ناقص لازم یا فعل اِسنادی ترین الگوهای جملهاین قالب یکي ازپر كاربرد

 رود.به كار مي

 های عادی سه جزئی با مسند از تاريخ بیهقیجمله 

های اسنادی ماضي )بود، شد، گشت و گردید و آمد در معني شد( كه اغلب خبررسان هستند، بسیار استفاده بیهقي از فعل

« است»كرده است؛ این كار در متن تاریخي كه توصیف وگزارشي از رویدادهای گذشته است، طبیعي است. استفادۀ وی از فعل 

 ها و در سخن از اموركلي و اصول اخلاقي و بدیهیاّت، فراوان است:در توصیف شخصیت

 (33.)ب: گشتند     ذلیل    عزیزان قوم

 نهاد         مسند    فعل اسنادی 

 (150.)ب: اندبوده   بزرگتر روی زمین   ملوک ما

 نهاد       مسند                      فعل 

 (209.)ب: است   ناپسندیده   صبوح

 نهاد     مسند           فعل

 

 مركب پیشوندی ساده نوع  فعل جمله

 155 56 488 تعداد

 699درصد نسبت به 

 جمله

8/69 01/8 1/22 

 2800درصد نسبت به 

 جمله

4/17 2 5/5 
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 (240. )ب: است   بسیار      تفاوت     میان زنان و مردان

 نهاد            مسند    قید         فعل           

 (400. )ب: اشدب      شوم     كفران نعمت

 نهاد              مسند         فعل        

 سازی مسند با مبتداهای بلاغی سه جزئی جمله

 شود:برای این نوع ساخت در تاریخ بیهقي شواهد زیادی یافت مي

 سازیاسنادی                (60.)ب: ایشان را بردن        با وی      بود     زشتكه   

 مسند    فعل    متمم قیدی            نهاد     

 مبتداسازی مسند           (1120. )ب: وآمدن بخراسان و بالاگرفتن كارایشان رفتن سلجوقیان ازخوارزم  بود   چونو بیاورم كه  

 هایش                                                        مسند       فعل                      نهاد و معطوف                

 اسنادسازی             (710. )ب: سخن ناگفتن    باشد     بي ادبي

 مسند       فعل       نهاد  

 های سه جزئی با مسند در تاريخ بیهقیساختار جمله

درصد. در جدول زیر بسامد  14 /85جمله دارای  فعل اسنادی بودند، یعني  416جملة انتخابي از تاریخ بیهقي  2800در

 هر یک از فعل های اسنادی آمده است.

 

 آمد )شد( و گردیدگشت  شد بود است نوع  فعل جمله

 15 24 67 137 173 تعداد

 6/3 5/7 1/16 9/32 5/41 جمله 416درصدنسبت به 

 2800درصد نسبت به 

 جمله

17/6 8/4 3/2 8/0 5/0 

 های سه جزئي با مسند.  بسامد انواع جمله3جدول

های اسنادی استفاده كرده است. درصد از فعل 15دهد، بیهقي در كاربست فعل، حدود همان طور كه جدول بالا نشان مي

بود، شد، گشت،گردید و آمد در معني »های اسنادی بیشترین كاربرد و بالاترین بسامد را دارند؛ البته فعل« است»فعل اسنادی 

 دارند. « است»در مجموع كاربرد بیشتری از فعل « شد

 های سه جزئی با متمّم جمله

ساز علاوه بر نهاد به متمم هم نیاز دارند؛ متمم فعل گروه اسمیي است كه با وابستهشدن جمله ها برای كاملبرخي از فعل

آید. آوردن متمم فعل )متمم اجباری( است اما متمم قیدی جنبة توضیحي دارد و آوردنش اجباری نیست: منوچهر با اتوبوس، مي

 (.18: 1395منوچهر آمد )وحیدیان كامیار و عمراني، -از مدرسه به خانه آمد
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 سازند(هايی كه جملة سه جزئی میهای گذرا به متمم در تاريخ بیهقی )فعلمصدر فعل

 مصدرهای سادۀ گذرا به متمم: اندیشیدن، پرداختن، پریدن، پیوستن، تاختن، ژكیدن،گذشتن، گشتن، نگریستن.

 مصدرهای پیشوندی گذرا به متمم: بازآمدن، بازگشتن، برآمدن، فروایستادن، فروشدن.

دادن، كردن، پاسخكشیدن، اندیشهكردن، امیددادن، انتقامكردن، اقراركردن، الحاحمصدرهای مركب گذرا به متمم: اشارت

یافتن، یازیدن، دستكردن، دستكردن، خبرداشتن، خدمتداشتن، خالينمودن، چشمنمودن، توجعنمودن، ترحمتأذی

یافتن، داشتن، عذرخواستن، فراغتكردن، عادتداشتن، طمعداشتن، سپاسكردن، رویكردن، رضادادن، رویدیداركردن، رجوع

 كردن.كردن، نگاهكردن، مناظرهدادن، مقامفریادرسیدن، قرارگرفتن، قهركردن، گذركردن، مثال

 های بلاغی سه جزئی با متمم اجباری از تاريخ بیهقیجمله

 آیي متمممبتداسازی قید و پس  (               18. )ب: پدرجای ه ب دیگر روز آن كودک را بر تخت ملک بنشاندندو 

 آیي متمممبتدا سازی مفعول و پس           ( 38عیان )ب: و این دو بنده را اختیار كردند از جمله ا

 های سه جزئی با متمم در تاريخ بیهقیساختار جمله

درصد كه بسامد بالایي ندارد. از   6/7جمله از این نوع ساخت برخوردار هستند، یعني حدود  213جملة انتخابي،  2800از 

های این الگو، چون بیهقي نیازی به ذكر آنجایي كه بیهقي تمایل زیادی به آوردن جمله های كوتاه دارد. در بسیاری از جمله

امیر محمد وی را بخواند وی نیز نرفت و جواب كند، مانند این جمله: اجباری را حذف مي هایبیند، متممهای تکمیلي نميداده

                                       سازند.ها  را پدیدارميبودن این متممها، ضعف اجباری( این نمونه270)ب:امیر مسعود است ،داد كه ولي عهد پدر

                                                                        

 

 

 

 

 های سه جزئي با متمم.  بسامد انواع جمله4جدول

های این الگو، دارای فعل مركب هستند و كاربرد افعال از جمله مشخص شد كه بیش از نیمي 4با بررسي جدول شمارۀ 

های انواع قید و متمم 5های اجباری، بنا بر جدول ساده و پیشوندی نیز كم و بیش برابر است. البته برخلاف بسامد پایین متمم

 ها، كاربرد زیاد و قابل توجهي دارند.قیدی در انواع و اقسام جمله

 سایر تکرار مقدار چگونگي مکان زمان نوع قید

 64 21 63 106 86 90 تعداد

 جمله 2800. تعداد انواع قید در 5جدول

های جغرافیایي )سفرنامه ناصرخسرو( و تاریخي )تاریخ سیستان(، به طور طبیعي قید زمان و مکان بیشتر از سایر در كتاب

های از هردوگونه را دارد، قید حالت یا چگونگي از قید مکان بیشتر آمده و این شود اما در تاریخ بیهقي كه نشانهقیدها آورده مي

 مركب پیشوندی ساده نوع  فعل جمله

 122 44 47 تعداد

 213درصد نسبت به 

 جمله

0/22 6/20 2/57 

 2800درصد نسبت به 

 جمله

6/1 5/1 3/4 
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سازد. در كند و به دلیل فضاسازی به متون داستاني شبیه ميویژگي و نشانه، تاریخ بیهقي را از دیگر متون تاریخي متمایز مي

نشینند و در تاریخ بیهقي كه نویسنده اراده كند، ميهای قیدی در هر جای جمله شده، قیدها و متممهای آوردهها و مثالنمونه

 كند.های بیهقي را از عادی بودن دور ميجایي و حركت قید آزاد است و همین جملهبیش از سایر متون كهن فارسي، جابه

 های چهارجزئی با مفعول و متمّم. جمله2-4

 لاوه بر مفعول به متمم هم نیاز دارد.شدن مفهوم جمله، عها نیزگذراست و برای كاملفعل این نوع جمله

 های گذرا به مفعول و متمم در تاريخ بیهقیمصدر فعل

مصدرهای ساده:گفتن، فرمودن، دادن، افزودن، گرفتن، بخشیدن، كشیدن، شنیدن، پرسیدن، گماشتن، افکندن، ستاندن، 

 رهاندن، گذاشتن، آموختن، سپردن، نهادن.

دن، بازگردانیدن، بازگرفتن، بازگفتن، بازنمودن، بازنهادن، فرودآوردن، فروگرفتن، مصدرهای پیشوندی:بازداشتن، بازدا

 فروكردن. 

-كردن، ناخوشدادن، عرضكردن، شرحداشتن، واجبكردن، دوركردن، ارزانيدادن، رضادادن، مفوضهای مركب: راهمصدر

 كردن. كردن، وعدهآمدن، بیرون

 متمم اجباری از تاريخ بیهقیهای عادی چهارجزئی با مفعول و جمله

 (33.)ب: بسِتدند    از ایشان   مالي عظیمو 

 مفعول            متمم            فعل       

 ( 165.)بیاموخت      مرا     از دیوان متنبي    دوسه   قصیده ای      وی

 نهاد        مفعول      قید      متمم قیدی      متمم         فعل

 (210.)ب: ندهدب     به حصیری    امروزرا      جانب وی    به هیچ حال    امیرو 

 نهاد   متمم قیدی       مفعول         قید         متمم          فعل   

 های بلاغی چهارجزئی با مفعول و متمم اجباری از تاريخ بیهقیجمله

ترین جا به فعل قرار گیرد ولي فعل بیاید و متمم در نزدیکآرایش متعارف این نوع جمله آن است كه مفعول پیش از متمم 

 افتد: آیي متمم اجباری بسیار اتفاق ميخورد و مبتداسازی یا پسدر شیوۀ بلاغي این نظم به هم مي

 مبتداسازی متمم   (          45.)ب: شنودم   این باب   دبیرش   بوسعید،از 

 متمم           بدل        مفعول   فعل 

 مبتداسازی متمم           (75.)ب: واجب كرد         این     هم       برما و بر دولت

 متمم و معطوف  قید      مفعول               فعل

 (           مبتداسازی متمم165.)ب: بخشیدی  چیزی  پس از نان خوردن ایشان راو 

 متمم      متمم قید     مفعول             فعل     
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 های چهارجزئی با مفعول و متمم در تاريخ بیهقیساختار جمله

شود.  به لحاظ ذكر همزمان درصد مي 75/17جملة برگزیده است كه حدود  2800از  497های با این ساختار تعداد جمله

های مستقیم و غیرمستقیم قولهای ساده را با نقلاند. اگر فعلاز سایر انواع جملهها بلندتر مفعول ومتمم، معمولًا این نوع جمله

درصدكل افعال به كار رفته در تاریخ بیهقي كه بسامد قابل توجهي  5/15آید، یعني در حدود به دست مي 436جمع كنیم عدد 

 است. 

                                       

نقل قول  مركب دیپیشون ساده نوع فعل جمله

 مستقیم )گفت(

نقل قول غیر 

مستقیم  )گفت و 

 فرمود(

 108 139 27 34 189 تعداد

 7/21 9/27 4/5 8/6 0/38 جمله 497درصد نسبت به 

درصد نسبت به 

 جمله2800

7/6 2/1 9/0 9/4 8/3 

 . بسامد جمله های چهارجزئي با مفعول و متمم6جدول

های مستقیم و غیرمستقیم بسیار بهره برده و قولداستاني خویش از گفتگو و نقل -ابوالفضل بیهقي در روایت تاریخي    

ها، قرار داده است و اتفاقات و رویدادها را زنده و مستند به نمایش اینگونه خواننده را در جریان گفتگوهای متعدد شخصیت

یان همة امور قرار بگیرد و بتواند فراخور درک و فهم خویش حقایق را دریابد. بیهقي گذاشته تا مخاطب به طورمستقیم در جر

استفاده « فرمودن»و « گفتن»قول های غیرمستقیم، از مصدرهای و برای نقل« گفتن»های مستقیم، از مصدر برای نقل قول

شود ند و متمم فعل آنها با قرینة معنوی حذف مياغلب بند وابسته و جملة مفعولي دار« گفت و فرمود»هایي مانندِ كند. فعلمي

زیرا در آنها، دو طرف گفتگو،گوینده و مخاطب، هر دو حضور دارند. این ساخت درتاریخ بیهقي از بسامد زیادی برخوردارست. 

 مانند عبارت های زیر:

 (195. )ب: باید بلخ و تخارستان را وافي و كافيمشرفي ميامیر گفت : 

 بند وابسته یا جملة مفعول                                   

 (900. )ب: تا ایشان را نفقات دادندامیر فرمود  

 بند وابسته یا جملة مفعول             

 . اگر هزار بار زمین بوسه دهي، سود نداردافشین گفت: 

 بند وابسته یا جملة مفعول                              

 چهارجزئی با مفعول و مسندهای . جمله6-2-4

شود های اِسنادی سه جزئي هستند كه یک جزء )مفعول( به آنها افزوده ميهای این ساخت نحوی، همان جملهاغلب جمله

 شوند. های چهارجزئي تبدیل ميو به جمله
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 های عادی چهارجزئی با مفعول و مسند از تاريخ بیهقیجمله

 (75. )ب: یافتیم    جزیل   بابدر این ا    رأی حاجب ر      ما

 نهاد    مفعول        متمم قیدی      مسند         فعل

 (150. )ب: خواندند    هتر ویا    كخویشتن رو 

 مفعول       مسند           فعل     

 (165. )داشتي    نیکوا      او ر    میرمحمودا

 نهاد          مفعول      مسند        فعل  

 های بلاغی چهارجزئی با مفعول و مسند از تاريخ بیهقیجمله

 آیي متمم قیدی( پس و پیش165. )ب: های گذشتهبحرمت خدمت    داشتي      نیکو     سخترا      این زن    پس از پدر

 متمم قیدی  مفعول             قید      مسند        فعل                      متمم قیدی 

 آیي مفعول و متمم قیدی پس     (  255. )ب: با تجملي سخت نیکورا  او دیدم تازه جواني

 مفعول   متمم قیدی        فعل    مسند       

 آیي مسندپس          ( 870.)ب:چون تار موی گداخته  ولکن سخت هوشیار یافتما او ر

 مفعول فعل                مسند

 (                   مبتداسازی فعل680و جنگ بسیجیده.)ب:كرده ثباتآنجارارگانیانگیافتند

 فعل مفعول      قید                  

 های چهارجزئی با مفعول و مسند در تاريخ بیهقیساختار جمله  

ساختن جمله بود؛ كمتر از شش صدم یک درصد. این بسامد كم،  به دلیل روند رو به رشد  17ها، با این ساختار، تعداد جمله

های جمله را به سبب اهمیت و قدرتي كه دارد، به خود در زبان فارسي اتفاق افتاده است زیرا فعل بسیاری از نقش فعل مركب

شوند. امروزه دیگر فرایند به وجود آمدن افعال ساده، فعال نیست و زبان كند و با این انضمام، افعال مركب ساخته ميجذب مي

سازد. البته هایي چون انضمام اجزای دیگر جمله با فعل و ساختن افعال مركب، نیاز خود را  برآورده ميوهفارسي با استفاده از شی

 فرایند ساختن فعل پیشوندی نیز غیرفعال شده است.

جمله(، در تاریخ بیهقي 2جمله( و چهارجزئي بامتمم و مسند ) 5ها یعني چهارجزئي دو مفعولي )دو نوع دیگر از جمله

 پردازیم.خیلي كمي دارند بنابراین به آنها نميبسامد 

 های استثنايی. جمله2-5

های ها ممکن است یکي از شرطشوند و گزاره نیز دارای فعل است اما برخي از جملهها از نهاد وگزاره درست ميهمة جمله 

 شوند:  مي اند كه به سه دسته تقسیمها استثنایيهای معمولي را نداشته باشند. این جملهجمله

 های بی فعل   .جمله2-5-1

 كند. فعل را به سه دستة یک جزئي، دوجزئي و سه جزئي تقسیم ميهای بيوحیدیان كامیار جمله

 های برگزیده یافت شد:  فعل، تنها یک جمله در بخشهای یک جزئي بياز این جمله
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فعل دوجزئي و سه جزئي دراین های بي(؛ اما از جمله445دریغا و بسیار دریغا كه آن روضه های رضواني برجای نیست. )ب: 

 ای یافت نشد. جملة انتخابي ازتاریخ بیهقي نمونه 2800

  .منادا2-5-2

آن )باآهنگ ندایي(، و جملة یک جزئي به نمای ندا چه بيگیرد و چه با نقشمنادا اسمي است كه مورد خطاب قرار مي

 فعل یک جزئي منادا به دست آمد: جملة بيجمله، فقط سه  2800آید. در حساب مي

 (210ای ندیم پادشاه! مرا به چه معني دشنام مي دهي؟ )ب: 

 (225معتصم گفت: یا اباعبدالله! چون روا دانستي پیغام ناداده گزاردن؟ )ب: 

 (225گفتم: یا امیرالمؤمنین! خون مسلماني ریختن نپسندیدم و مرا مزد باشد. )ب: 

 نهاد تک ساختیهای بی.جمله2-6

گوییم كه به لحاظ ساختار خاصي كه دارند، به نهاد اجباری نیازی ندارند. البته فعل نهاد ميها را به این دلیل  بياین جمله 

ای ندارد: این كار را آید ولي چون همیشه ثابت است ارزش شناسه( مي∅د/ -َها با شناسة سوم شخص مفرد )در این جمله

نهاد، مصدرمرخم )بن ماضي( فعلي هایي این گونه است كه بعد از فعل بياد، شاید بود. ساختمان چنین جملهبایست انجام دمي

باید، شد و باید )ميشود، بشود، ميتوان، ميآید: فعل + مصدرمرخم = باید رفت. این فعل ها عبارتند از: بتوان، ميدیگر مي

شوند (. این افعال به تنهایي به كار برده نمي25-26: 1395امیار و عمراني، بایست، بایستي، مي بایستي( )رک. وحیدیان كمي

 (. 42: 1396الدیني،)ر.ک: مشکوه

 نهاد تاريخ بیهقیهای بیساختار جمله

درصد. با كمي دقت در  3/2ساختي وجود داشت، چیزی در حدود نهاد تکجملة بي 65مورد برگزیده، فقط  2800از بین 

اند، درواقع نوعي فعل امر پنهان یا غیرمستقیم هستند كه آمده« باید»هایي كه با یابیم كه كلمههای درميجملهساختار این نوع 

شوند. گویي بیهقي تمایل چنداني به استفاده از فعل امری مستقیم با قراردادن فعل باید در میان مصدر یا مصدر مرخم ساخته مي

ورزانه وقتي است كه یک مقام پایین دست با مقام بالاتر از خود سخن مي گوید و ادب ندارد. یکي از كاركردهای امرغیرمستقیم

 و مي خواهد بي آنکه دستوری داده باشد او را به كاری برانگیزد:

 (695. )ب: اندیشه باید كردخداوند را در اول هركار كه پیش گیرد، بهتر 

 ( 710. )ب: كشید بایدميو طرب گفتم: زندگاني خداوند دراز باد، یک چندی دست از شادی 

همچنین در تعامل مقامات هم رتبه و برای احترام میان آنان از امر غیرمستقیم بهرۀ فراوان مي برد. امری كه با تأكید همراه 

 است:

 (195. )ب: نباید كرداین حدیث بر ایشان پدید 

 (225كه آن مرد چاكرزادۀ خاندان ماست. )ب:  بباید دانست

 (928. )ب: بنتوان جستدر یک روز و ساعت سه علت صعب افتاد كه از یکي از آن   
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در جمله های بالا برای تأكید هرچه بیشتر و همچنین قطعیت در انجام كار مورد نظر گوینده، علاوه بر وجه امری فعل 

 است.  بر سرفعل نیز استفاده شده« ب تأكید»نهاد از مبتداسازی فعل )جملة دوم(و آوردن بي

 عبارتند از:    جمله از تاریخ بیهقي استخراج شده 2800های بي نهادی كه ازمیان فعل   

باید آمد، باید باشد، باید داد، باید دانست، باید رفت، باید كرد، ، بایدگفت، باید نبشت، باید داشت، بباید بست، بباید داشت، 

توان كرد، توان یافت، مي باید گفت، مي بایست آید، مي بایست بست، بباید دانست، بباید كرد،  بباید گفت، بتواند گفت، 

 بایستي زد، نباید رفت، نبایدگذاشت، نبایدگفت، نتواند بود، نتوان شد، نتوان گذاشت، توان كُشت.مي

 نشیند:میان دو بخش فعل مركب مي« جزء فعلي»نهاد مركب  های بيدر فعل

 (445)ب: . راست باید كردامیر گفت: این همه 

 (695. )ب: آگاه باید كردگفت: چه جایگاه خواب است 

 (400در نگاهداشتِ یوسف. )ب:  احتیاط باید كردكه نیک 

 (460. )ب: واقف نتوان شدتا نامة پوشیدۀ او نرسد، بر این حال 

 آید: میان پیشوند و فعل اصلي مي« جزء فعلي»نهاد پیشوندی نیز های بيدر فعل

 (17. )ب: فرو نتوان گذاشتا مهمل به هیچ وجه آن ر

 (460. )ب: در توان یافتقائد بیچاره را بد آمد و این را  

 .جمله با فعل تک شناسه2-7

آید. جمله با فعل یک اند كه فعل آنها فقط با یک شناسه ميهای غیرشخصي چهارجزئيهای استثنایي جملهنوع دیگر جمله

 بیهقي وجود نداشت.شناسه در موارد انتخابي از تاریخ 

 های مركب در تاريخ بیهقی. بررسی ساختار جمله2-8

جمله از نظر ساختمان دوگونه است، ساده و مركب. جملة ساده تنها  یک فعل دارد و در جملة مركب بیش از یک فعل به 

وابسته )جملة پیرو( است. كار رفته است. به عبارت دیگر جملة مركب دارای یک جملة هسته )جملة پایه(و یک یا چند جملة 

 (116: 1395)وحیدیان كامیار و عمراني، 

 : منظور اصلي گوینده یا نویسنده را در جملة مركب، در بردارد و قابل تأویل به مصدر یا صفت نیست. جملة هسته يا پايه

ني آن را كامل مي كند. : جملة پیرو خود معني كاملي ندارد و جملة ناقصي است كه جملة پایه، معجملة وابسته يا پیرو

 (.206-205: 1390جملة پیرو قابل تأویل به مصدر یا صفت است)احمدی گیوی و انوری، 

شوند و هیچ یک، جزئي از جملة ساز به هم مربوط ميپایههای مستقلي هستند كه با پیوند هم: جملهپايههای همجمله

 (.326ه را ترک كردند)همان: دیگر نیست؛ مانند: كارمندان دست از كار كشیدند و ادار
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گوید تا وقتي واو عطف بین (مي86: 1375در دستور فارسي هنوز تعریف جامعي از جملة مستقل وجود ندارد. فرشیدورد )

ها جملة مستقل شود كه در كنار دیگر جمله وارهرسد بلکه هر جمله خود یک جمله واره ميجملات ادامه دارد جمله به پایان نمي

 سازد. را مي

های بررسي جمله و بند است. در تاریخ بیهقي در نثرهای كهن و كلاسیک از پیچیدگي« واو»ساز كاركردهای متعدد وابسته

ها به یکدیگر واحد كردن جملهرسد كه  این حرف با متصلشوند و این گونه به نظر ميبه هم وصل مي« واو»ها با بیشتر جمله

های تاریخ بیهقي است آمدن آن در شروع حکایت« واو»سازد. یکي دیگر از كاركردهای مي« اگرافبند=پار» بزرگتری را به نام 

پایه را به پایه و همهای ناهمها و جملهبه عنوان حرف ربط، واژه« واو»نامند. به طور كلي استیناف مي« واو»كه در عربي آن را 

های مركب پایه )پیوسته( و جملههای همدو دسته تقسیم مي شوند: جمله های مركب به طور كلّي بهزند. جملهیکدیگر پیوند مي

 پایه.همنا

 پايه های مركب هم.جمله2-8-1

آید: امیر یکي بستد و بخواند و گفت بعینه گاهي از چند جمله وارۀ عطفي یک جملة طولاني به وجود مي»در تاریخ بیهقي 

ها چیست سبحان الله العظیم پادشاهي عمر بپایان آمده و همة مرادها این ملطفه همچنین بمن از بغلان نبشته بودند كه مضمون

 (.383)ب: « بیافته و فرزندی را بینوا بزمین بیگانه بگذاشته با بسیار دشمن

كند؛ نخست بیهقي در دو حالت با به كارگیری پي در پي حروف ربط همپایگي، بندها و جملات همپایه را طولاني مي 

ها كم ، در این حالت از تعداد قیدها و صفتدارد شتاب بیشتری ببخشدبخواهد بخشي از روایت را كه اهمیت داستاني  زماني كه

كرده و به ذكر جزئیات نمي پردازد و با ایجاد شتاب و سرعت در خواندن، تأثیر احساسي وعاطفي  بیشتری بر مخاطب مي گذارد: 

 وسف:مانند بند زیر از داستان فروگرفتن امیری

و امیر در خیمه دررفت و بخرگاه فرودآمد و امیریوسف را به نیم ترک بنشاندند پس آنجا رفت و خیمه های دیگر بزدند و 

غلامانش فرود آمدند و خوانها آوردند و بنهادند چون خوانها برداشتند و اعیان درگاه پراگندن گرفتند، امیر خالي كرد و عبدوس 

شد آمد و ميیرون آمد و نزدیک امیریوسف رفت و خالي كردند و دیری سخن گفتند و عبدوس ميرا بخواند و دیر بداشت پس ب

 (.  401شمردند و ... )ب: رفت و خیانات او را ميو سخن مي

 

 

 

 

 جمله واره از تاریخ بیهقي2800 . بسامد حروف ربط همپایه سازدر7جدول

بیشترین بسامد را نسبت به سایر حروف ربط دارد و در مجموع در تاریخ بیهقي « واو»حرف ربط  7با توجه به جدول شمارۀ 

 اند.ها به شکل همپایه به هم پیوند خوردهدرصد از جمله 38حدود 

 پايههای مركب ناهم. جمله2-8-2

ای از رویدادهایي است كه حوادث دیگری را تنها گزارش اتفاقات گذشته نیست بلکه مجموعه برای ابوالفضل بیهقي، تاریخ

های مركب با حروف ربطي كه معنای علت آورد و البته تأثیرات و نتایجي را هم به همراه دارد. به همین دلیل جملهبه وجود مي

 بیهقي آمار بالاتری دارند.های شرطي در تاریخ رسانند )تا، كه، اگر( و جملهیا شرط را مي

 جمع یا ولکن/ اما پس/ وپس و حروف ربط

 1056 8 34 60 954 تعداد

 38 0 1 2 34 درصد
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شود مثلًا جمله وارۀ شرط گاهي بعد از های پایه و پیرودر تاریخ بیهقي رعایت نميهمچنین ترتیب قرارگرفتن جمله واره

جمله وارۀ جزا )جملة پایه( قرار مي گیرد و گاهي اجزای جمله وارۀ پایه با اجزای جمله وارۀ پیرو در هم مي آمیزد )فرشیدورد، 

1375 :381.) 

 

 

 

 

 

 جمله واره از تاریخ بیهقي2800. بسامد حروف ربط وابسته ساز در 8جدول

 

 پايه در تاريخ بیهقی های مركب ناهمجمله

 (18. )ب: خود از شما چه اثر ظاهر شودتا    گماریم باندک مایه مردم آزمایش راایي مياینجا شحنهاكنون و 

 پایه                                               پیرو                                     

 (18)ب: . آن را فرمانبردار باشند، دوبار هزارهزار درم در شهر و نواحي آن باشداگر 

 جملة شرط )پیرو(                        جواب شرط)پایه(                  

 (45. )ب: خود بیني   چون به هرات رسي ؛/  كارها همه دیگر شدكه  ترا بباید دانست

 پایه             پیرو                       پیرو)مقدم(              پایه           

 (45. )ب: دیدار من با تو و خانگیان با قیامت افتاده استكه  برمچنان گمان مي و 

 پایه                                         پیرو              

 (210. )ب: به عبادت مشغول شده وای اختیار كرده زاویه ودست از خدمت بکشیده ، حج كرده استو تا 

 پیرو                                 پایه ) متشکل از سه جملة همپایه(              

 

 (210.)ب: وی را بمالدتا  جست بر حصیریميبهانهكه  خواجه این را سخت خواهان بودو 

 پایه                                   پیرو                         پیروپِیرو            

 (240.)ب: پسرش استكه  به جای آورد    ورا دیدچون  

 2پایه            پیرو                1پیرو     

 (650.)ب: بیاوردند    نامزد بود به سلطان مسعود كه      دختر قدر خان      شاه خاتون را،

 ایهمفعولِ جملة پایه         بدل مفعول                پیرو                 پ 

حروف 

 ربط 

هرچه/  چنان/همچنان اگر/واگر چون/وچون تا كه

 آنچه

 جمع سایر

 725 16 13 26 47 56 177 390 تعداد

 26 . . 1 3 2 6 14 درصد
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های جملات مركب تاریخ بیهقي در مورد اخیر جملة پیرو درمیانة جملة پایه قرار گرفته است و این یکي دیگر از ویژگي

 است.

 های مركب در تاريخ بیهقی. ساختار جمله2-8-3

 های مركب در تاریخ بیهقي عبارتند از:نتایج به دست آمده از بررسي ساختار جمله

درصد آنها به صورت وابسته با هم درارتباط اند؛ در مجموع بیش از نیمي از 26پایه و هم ها به شکلدرصد جمله 38 (1

 درصد، با حروف ربط با هم متصل هستند. 64جملات تاریخ بیهقي یعني 

 بیشترین بسامد را دارند.« تا»و « كه»و حروف وابسته ساز « واو»پایه ساز حرف هم (2

 جملة پیرو بر جملة پایه مقدم شده است.« اگر»های مركب شرطي با حرف در بیشتر جمله (3

هایي نظیر علیّت، نتیجه، بیهقي بیشتر از حروف ربطي بهره گرفته كه ارتباط میان رویدادها را به خوبي نشان دهد؛ پیوند (4

ماجراها  انطباق، مقایسه. و این نشان دهندۀ آن است كه نگاه بیهقي به تاریخ یک نگاه سطحي گزارش گونه نیست بلکه به عمق

 نیز توجه داشته است. دلایل آنهاو 

ترین پیچیدگي و یان پایه( بیشهای مركب )پایه+ پیرو / پیرو + پایه / پیرو مبیهقي در استفاده از سه الگوی اصلي جمله (5

كلیدی دارد، آن را تنوع را به كار برده است. مثلاً وقتي جملة پیرو از دیدگاه  بیهقي بنا بر اقتضای حال و موقعیت كلام اهمیت 

 كند.بر جملة پایه مقدم مي

های معطوف به هم  در جملت بند زدایي، از مدلكرده و برای آشنایيها بسیار آزادانه عملبیهقي در ترتیب و آرایش جمله (6

 (.181: 1386/1است )ر.ک: میهني، مركب استفاده كرده است كه گاه آنها را بسیار طولاني كرده

كند. این جملات معترضه اغلب گفتمان آوردن جملات معترضه،  میان جملة پایه و جملة پیرو فاصله ایجاد ميبیهقي  با  (7

 دهند.دیني یا عاطفي بیهقي را نشان مي

روش جالب و ویژۀ بیهقي برای آنکه بیان اطلاع اصلي و نو را به تأخیر نیندازد این است كه اگر توضیح و تفسیری در  (8

 برد. ن را به انتهای جمله ميجمله نیاز باشد آ
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 نتیجه

 و پیروی (كلام ... اجزای حذف غیرمستقیم، بیان آیي،پس شدگي،اسنادی مبتداسازی،) بلاغي هایروش با بیهقي نثر .1

 دارد. را شکل ترینمنعطف متوالي، بندهای و هاجمله آراستن چینش و در خویش زمانة رایج قالب نکردن از

 . استداده اختصاص خود به %را 27حدود  یعني كاربرد بالاترین دوجزئي هایجمله نحوی، ساخت نظر از  .2

 كتاب بیهقي تاریخ زیرا دارند را رتبه % دومین 25 بسامد با مفعول با جزئيسه هایجمله جزئي، سه هایساخت در .3

 . است فراوان آن در مفعول با همراه كنشي افعال كاربرد جهت همین به است، تاریخي رویدادهای

 اسنادی هایفعل چراكه دهند،مي تشکیل را % 15 مسند و( گردید و گشت شد، بود،) اسنادی فعل با جزئيسه هایجمله .4

 دارد را كاربرد ترینسازی بیشاسنادی به دلیل «است» فعل اسنادی، هایفعل میان از. دارند بیشتری كاربرد اخِبار و گزارش در

 . دهد ارائه تاریخ از را زنده و روشن تصویری تا

 است كوتاه هایجمله آوردن به متمایل بیهقي كه آنجایي از % را دارد، 6/7 بسامد متمم، با جزئيسه هایجمله ساخت .5

 كند.مي خودداری تکمیلي هایداده ذكر از و كندمي حذف را اجباری هایمتمم ها،جمله این از بسیاری در

 روایت در بیهقي ابوالفضل. اندداده اختصاص خود به را هاجمله از % 18 حدود متمم، و مفعول با چهارجزئي هایجمله  .6

 هایفعل كاربرد جهت همین به گیردميبهره بسیار غیرمستقیم و مستقیم هایقول نقل و گفتگو از خویش داستاني -تاریخي

 . داراست بیهقي تاریخ در را درصدی 5/15 فراواني سازند،مي را متمم و مفعول با چهارجزئي هایجمله كه«فرمودن» و «گفتن»

 .هستند اندک بیهقي تاریخ استثنایي در و فعلبي هایجمله .7

 توان دید.های ارائه شده ميهای نمونهورزانة بیهقي نسبت به سلطان مسعود را در تقدیم و تاخیركاری ادبمحافظه .8
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